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  انگاري دكارتي بررسي و نقد دوگانه

  ∗مهر مهدي حكمتمحمد

  چكيده

نحوة ارتباط نفس و بدن يكي از مسائلي است كه بـا آغـاز تفكـر فلـسفي و                   
نديـشمندان قـرار   تمايل آدمي به شناخت خويش، مورد توجـه فيلـسوفان و ا        

هـاي گونـاگوني در مـورد         در دورة يونان و قرون وسطي، نظريه      . گرفته است 
در دورة جديد نيز ايـن موضـوع مـورد          . كيفيت ارتباط نفس و بدن ارائه شد      

 دكارت، اين موضوع در كانون      ةدر اين ميان با فلسف    . كاوش قرار گرفته است   
، بـا   »كوگيتـو « قـضيه    توجهات قرار گرفت؛ چرا كه دكـارت، پـس از اثبـات           

شدن به تمايز ميان جوهر جسماني و جوهر انديشنده، موضوع چگونگي          قائل
ارتباط ميان نفس و بـدن را بـه معـضلي تبـديل كـرد كـه تـا چنـد صـباحي             

دو جـوهر،     پدر مدرنيته، با تفكيك ميـان ايـن       . فيلسوفان در حل آن كوشيدند    
دكـارت بـه    . ايي نيز شد  گر  گرايي و عقل    باعث تمايز دو مكتب فلسفي تجربه     

                                                 

  .فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميگروه پژوهشگر  ∗
   4/11/89: ييدأ              تاريخ ت16/8/89: تاريخ دريافت
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 حـل ايـن     روزمره اذعـان دارد؛ امـا از       ةارتباط و تعامل نفس و بدن در تجرب       
  .پيوند و تعامل براساس مباني فلسفي ناتوان است

  .انگاري، مدرنيته، نفس، بدن دكارت، دوگانه: واژگان كليدي

  مقدمه

ي مركـب از نفـس و بـدن      اند كه آدم    بسياري از فيلسوفان از دورة يونان تاكنون اذعان داشته        
باشد، از دورة يونـان       مي» فلسفه ذهن «جمله مباحث    دو كه از    دربارة كيفيت رابطة اين   . است

  :طور كلي دو ديدگاه وجود داشته است تاكنون به
گـرفتن از اعمـال       ، حقيقـت نفـس  بـدون يـاري         افلاطوناز منظر   : تمايز نفس از بدن   . 1

. همين امـر از تمـايز نفـس از بـدن حكايـت دارد             . جسماني، قادر به شناسايي حقيقي است     
ترتيب، نفس نه جزئي از بدن است و نه حتي جنبة جسماني دارد؛ بلكه برعكس، نفس              بدين

  ؛امري غير مادي، مستقل و لذا قابل تفكيك از بدن است
 با اذعان به اينكه نفس و بدن، همچون ماده و صورت با             ارسطو: وحدت نفس و بدن   . 2

مطـابق ايـن    . دهـد   د، دوگانگي نفس و بدن را با وحدت انـسان، آشـتي مـي             يكديگر متحدن 
منزلة صورت جوهري بدن، چيزي است كه بدن را بـه يـك موجـود زنـدة                   ديدگاه، نفس به  
  .(Rander, 1991, p.276) سازد بالفعل مبدل مي

ويـژه آنكـه عقايـد و باورهـاي          شود، بـه    قرون وسطي نيز پي گرفته مي      دو ديدگاه در    اين
، بازگشت ارواح و قيامت و لزوم بحث دربارة رابطـة           مسيحسيحي دربارة رجعت حضرت     م

گيري آموزة افلاطـوني، بـا قـول بـه             با پي  سنت آگوستيني . ساخت  نفس و بدن را بيشتر مي     
امـا از طـرف ديگـر،       . پـذيرد  مـي عنوان دو امر مجزا         دو را به   افتراق نفس و بدن، وجود اين     

  .   گيرد  را ميارسطود نفس و بدن، جانب  با قول به اتحاآكوئيناس
تر، معضل نحوة ارتباط نفس و بدن مورد          عبارت دقيق   در دورة جديد نيز اين مسئله و به       

عنـوان پـدر مدرنيتـه،         بـه  دكـارت در اين ميان بدون شـك، نقـش         . توجه جدي قرار گرفت   
لـي بـه   دادن عق كردن معرفـت و علـم آدمـي و جهـت          ، عقلاني دكارتهدف  . برجسته است 

بودن رياضيات اعتقاد تام داشت و        آنجاكه به يقيني   ومات و كسب معرفت يقيني بود و از       معل
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آمـده از آن،      دانست، معتقد بود معرفـت بـه دسـت          رياضيات را حد اعلاي معرفت آدمي مي      
دانان عمـل     پنداشت كه در كسب معلومات جديد بايد به روش رياضي           ضروري است و مي   

رسـاند،   تن روش و مقدمات درست، ما را به يقين و معرفت قطعي مي    ، داش دكارتنزد  . كرد
صورت    به رياضيات بايد همچون روش نگريست، تا بدين        دكارتبر همين اساس، در تفكر      

  .روح حاكم بر فلسفه وضوح يابد
از فلسفه، يك نظام وحداني مرتبط و منسجم از حقايقي بـود كـه               دكارت   كمال مطلوب 

ه باشند و اين كمال را رياضيات به وي القا كرده بـود؛ همـة علـوم    با روش علمي اثبات شد 
 دكـارت امـا مـشكلي كـه در سـر راه           ). 92، ص 4، ج 1380 كاپلستون،(بالمĤل علم واحدند    

 علوم، ناچار بود در      همة دادن قطعيت رياضيات به     وجود داشت، اين بود كه او براي توسعه       
ت و علائم جبري را از رياضيات خارج كرد         كار او كمي    براي اين . خود رياضيات دست ببرد   

طـور كلـي      روش بـه  «: گويد   مي دكارت. ماند  ترتيب از رياضيات جز نظم چيزي نمي       و بدين 
وجوي حقيقت بايـد      عبارت است از نظم و تربيت اشيايي كه بصيرت ذهن به هنگام جست            

  ). 116، ص1380ژيلسون، ( »متوجه آنها باشد
 ارتبـاط نفـس و بـدن را نيـز در قالـب روش               ة،  نحو  صدد است  در دكارتدر اين ميان    

، دكارتموجب شد كه نفس يا ذهن براي        » كوگيتوي دكارتي « .گيري كند   خاص خويش پي  
دو نيـست،     گونـه ارتبـاط ذاتـي ميـان ايـن           آنجاكه هيچ  تر از ماده باشد و از       تر و قطعي    يقيني

  . دهد دو مي  رأي به افتراق و انفكاك ايندكارت
 در مورد رابطة نفـس و بـدن، بـه مـسائل زيـر             دكارته در مقام بررسي نظر      در اين مقال  

  :شود رداخته ميپ
  چيستي جوهر و اقسام آن؛. 1
  ؛دكارتدو در فلسفة  چنين كاركرد و  جايگاه اين هاي نفس و بدن و هم بررسي مؤلفه. 2
   و تعامل نفس و بدن؛ انگاري دكارتي و تبيين نحوة رابط دوگانه. 3
  انگاري دكارتي؛ دوگانهنتايج . 4
    .نقد مباني دكارتي مرتبط با ثنويت. 5
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  جوهر و اقسام آن. 1

  معناي جوهر. 1ـ1

چيزي كه نحوة هستي آن، چنان است كه بـراي          «عنوان     جوهر را به   اصول فلسفه  در   دكارت
امـا ايـن   . كنـد   تعريـف مـي   ) 258 ص ،1376دكارت،  (داشتن، نيازي به موضوع ندارد        وجود

واقـع فقـط يـك      در«. ها بر خداوند قابل اطلاق است     معناي خاص و دقيق كلمه تن      تعريف به 
توان شناخت كه نيازمند غير نيست و آن، خداسـت و همـة اشـياي ديگـر           جوهر يكتا را مي   

 صـرفاً   اسپينوزارو، او، مانند      همين از. )258همان، ص (» فقط به نيروي او هستي و بقا دارند       
نحـو متـواطي بـه خداونـد و سـاير             را بـه  » جـوهر «كه كلمة   شود، بل   به يك جوهر قائل نمي    

كه   حالي  مخالف روش مدرسيان است؛ زيرا در      دكارتروش  «البته  . كند  موجودات حمل مي  
معنـاي    يا متعلقـات تجربـه و ثانيـاً، بـه          را اولاً، در مورد امور طبيعي        »جوهر«مدرسيان كلمة   

، برعكس، آن را اولاً و بالـذات        دكارتكردند،    مجازي و تمثيلي در مورد خداوند اطلاق مي       
» كـار مـي بـرد        تمثيلـي در  مـورد مخلوقـات بـه          ةدر مورد خدا و ثانياً و بالعرض بـه شـيو          

 دكـارت البته روشن است كه اين روش موافـق مقـصود           ). 151، ص 4، ج 1380كاپلستون،  (
  .باشد؛ يعني سير از علت به معلول و نه از معلول به علت مي

الهلالين قرار دهـيم و جـوهر را صـرفاً بـه مخلوقـات اطـلاق كنـيم،                    ناگر خداوند را بي   
نحـو متـواطي      توان گفت دو نوع جوهر وجود دارد كه البته در اينجا نيز ما جـوهر را بـه                   مي
. دو گونه جوهر نه در طول هم، بلكه در عرض يكديگر قرار دارنـد               بريم؛ يعني اين    كار مي   به
خلوق داريم، يكسان به همه چيز، اعم از غير جـسماني           سان از جوهر م     مفهومي كه ما بدين   «

شود؛ زيرا كافي است دريابيم اين جـواهر بـراي آنكـه تحـت عنـوان                  و جسماني اطلاق مي   
نظـر   بـه ). 259، ص 1374دكـارت،   (» اي نياز ندارند    جوهر درك شوند، به كمك هيچ آفريده      

دهـد و     شكيل مي هميشه يك صفت در جوهر هست كه طبيعت و ذات جوهر را ت             «دكارت
  ).260 صهمان،(»  صفات ديگر تابع آن استةهم
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  نفس. 1ـ2

 دكـارت  رسيدن   ة نحو ةدكارتي، ضرورت دارد چند كلمه دربار     » نفس «ةپيش از بحث دربار   
وجـوي     كه مقصود خويش را تنهـا و تنهـا جـست            دكارت .به چنين نفسي سخن گفته شود     

نظـر     قدات خود، حتـي امـوري كـه بـه         يكباره تمام معت    دانست، تصميم گرفت به     حقيقت مي 
بايد يكبـاره بـراي هميـشه در        «: گويد   مي تأملاتوي در مطلع    . رسيد، ترديد كند    بديهي مي 

زندگي تصميمي قاطع بگيرم كه خود را از قيد تمامي آرايي كه پـيش از آن پذيرفتـه بـودم،                    
لازم بـود كـار     خواستم بناي اسـتوار و پايـداري در علـوم تأسـيس كـنم،                 وارهانم و اگر مي   

 پس از امعان نظر كامل      دكارت). 29، ص 1369دكارت،  (» ساختن را از نو، از پايه آغاز كنم       
مـن وجـود   “و  ” مـن هـستم    “ايـن قـضيه   «: دارد  در تمام امور و بررسي دقيق آنها، اظهار مي        

همـان،  (» كنم، بالضروره صادق است    ، هر بار كه آن را بر زبان آورم يا در ذهن تصور            ”دارم
» كوگيتـو «ترجمه شده و به  »Cogito ergo Sum «اين قضيه  به زبان لاتين به). 38ـ37ص

 عبـارات در تمـامي      تـرين   آوازهعنوان يكي از پـر       در قضيه كوگيتو كه به     دكارت. مشهور شد 
: يابد و آن عبارت اسـت از        تاريخ فلسفه است، به يك اصل غير مشكوك و يقيني دست مي           

ه پرواضح است كه اكتشاف اين اصل يقينـي حاصـل نـشد، مگـر               اثبات من انديشنده، و البت    
جملـه    تمـام موجـودات واقعـي و خـارجي، از           پس از شك دستوري خود در      دكارتآنكه  

رسد؛ اما آن     ترتيب، به يقين مي      بدين دكارت. اجسام و محسوسات، دچار شك و ترديد شد       
پيـام   . كنـد   اسـتنتاج مـي  را نه از موجودات بيرون از ذهن، بلكه از درون ذهن و فكـر خـود    

ضرورتاً » من وجود دارم  «و  » من هستم «شود كه اين قضيه يعني        كوگيتو به اين امر منجر مي     
  .باشد هميشه درست است؛ چون براي من يا در تصور ذهن من همواره حاضر مي

تنهـايي كـافي      ، هر صفتي براي اينكه شناختي از جوهر به مـا بدهـد، بـه              دكارتاز منظر   
دهـد و    هميشه يك صفت در جوهر هست كه طبيعت و ذات جوهر را تشكيل مي   است؛ اما 

صدد يافتن ماهيـت و ذات       در دكارت). 259همان، ص (باشند    همة صفات ديگر تابع آن مي     
تخيل، احـساس و اراده چنـان بـه نفـس انديـشنده             «: رسد  آيد و به اين نتيجه مي       مينفس بر 
تـوان    مـي ). 260همـان، ص  (» شه غيرممكن است  اند كه تصور آنها  بدون تصور اندي         وابسته
  ).همان(» انديشه، تشكيل دهندة طبيعت جوهر انديشنده است«: گفت
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، نفس و انديشه دو امر جداناپذيرند، و اصولاً نفـس چيـزي جـز               دكارتبراساس مباني   
، به اين امر اذعان داشته      آرنو در نامة خود به      دكارت. تفكر نيست و حقيقتي وراي آن ندارد      

اي كه به بدن يـك كـودك دميـده            هيچ شكي ندارم كه نفس در همان لحظه       «: گويد   لذا مي  و
حال، از اين فكـر خـويش آگـاهي دارد، هـر             عين كند و در    د، شروع به انديشيدن مي    شو  مي

چند به جهت آنكه صورت نوعي اين افكار در حافظه زنده نيست، بعـدها آن را بـه خـاطر                    
با ايـن فـرض، صـفت اصـلي جـوهر نفـس،             ). 153، ص 4 ج ،1380 كاپلستون،(» آورد  نمي

  .انديشيدن و تفكر است

  ماده. 1ـ3

  عين كند كه قائم به ذات است؛ ولي در         عنوان جوهري تعريف مي      ماده يا جسم را به     دكارت
، صـفت اصـلي جـوهر جـسماني         دكارتاز منظر   . حال، اين جوهر مادي، مخلوق خداست     
دهندة طبيعت جوهر جسماني اسـت؛ زيـرا     تشكيل امتداد در طول و عرض و عمق است كه        

دكـارت،  (همة صفات ديگر كه به جسم نسبت دارد، منوط به امتـداد و تـابعي از آن اسـت                    
  ).260، ص1376

خواهـد    دادن صفت اصلي جوهر ناانديشنده، يعني جـسم، از مـا مـي               براي نشان  دكارت
ز يـك جـسم مـوثر اسـت،         اي موم را در نظر بگيريم كه هر آنچـه در شـناخت متمـاي                قطعه

بودن، در آن     بودن رنگ و شكل و اندازة آن و سفتي و سردبودن و قابل لمس               همچون معلوم 
رفـتن بـو،    شدن طعم، از بـين      گذاريم، موجب زايل    وقتي موم را كنار آتش مي     . شود  يافت مي 

 دكارتنظر    به. شود  شود و حتي مقداري هم گرم مي        خوردن شكل آن مي     هم  تغيير رنگ و به   
يايي، بينايي، لامـسه و شـنوايي       با تغيير و تحول تمام چيزهايي كه تحت حواس چشايي، بو          

 با حذف تمام چيزهايي كـه بـه مـوم تعلـق نـدارد،               دكارت. آيد، موم هنوز باقي است      ميدر
گيـرد كـه امتـداد ذات جـسم           ماند و از اينجا نتيجه مي       گيرد كه تنها امتداد باقي مي       نتيجه مي 

 تنها  دكارت، در منظر    ژان وال تر، به قول      به تعبير دقيق  ). 34-31، ص 1369دكارت،  ( است  
  ).429، ص1370 وال،(واقعيت اساسي، امتداد است و بس 

اي كه در مورد اعيـان مـادي           در تأمل دوم، با بررسي حالات مختلف موم، نتيجه         دكارت
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عيـان مـادي در تأمـل       هاي جنبة ايجـابي ا      اما نشانه .  بيشتر جنبة سلبي دارد    ،دهد  دست مي   به
دربارة خداوند و اينكه او     « در تأمل سوم در ذيل عنوان         دكارت .آيند  كم به چشم مي     سوم كم 

 نيـز  ، در حاشية اثبات وجود خدا، به بررسي برخي از تصورات گوناگون ديگـر   »وجود دارد 
قدري بزرگ  بينم كه به در آنها چيزي نمي«: گويد  مفاهيم اشياي مادي ميرةبااو در. پردازد مي

خواهم ديد كه در آنها چيزي كه        ... يا عالي باشد كه صدورش از خود من محال باشد؛ زيرا          
حجم يا امتداد در درازا و پهنا و سـتبرا          . با وضوح و تمايز قابل ادراك باشد، بسيار كم است         

اين يافتن  چنين شكلي كه حاصل پايان كنم؛ هم   ادراك مي ) با وضوح و تمايز   (گونه   را من اين  
 در تأمـل پـنجم بـه ايـن قـول            دكارتدر ادامه،   ). 62-61 ص ،1369دكارت،  (» امتداد است 

نتيجـه  شـوند و در      واضح و متمايز درك مي     كند كه شكل و عدد و حركت به نحو         اذعان مي 
  ).85همان، ص(اند  واقعي

گيـرد،     در تأمل ششم، پس از آنكه وجود اعيان جسماني را نتيجـه مـي              دكارتسرانجام  
كنيم، نباشند؛ زيرا اين      طور كه ما با حواس ادراك مي       شايد اين اشيا درست آن    «: دارد   مي بيان

كم بايد پذيرفت هر      ادراك حسي در بسياري از موارد سخت مبهم و پيچيده است؛ اما دست            
چيزي را كه در اجسام با وضوح و تمايز ادراك كنم، يعنـي بـه طـور كلـي تمـام آنچـه در                        

همـان،  (» توان حقيقتـاً اشـياي خـارجي دانـست          ندرج است، مي  موضوع رياضيات محض م   
  ).110ص

كند كه از معاني مورد نظر تفكـر مدرسـي كـه               معنايي را از نفس و جسم مراد مي        دكارت
از نظر فيلسوفان مدرسي كه تلاش آنها       . خود نيز در آن آموزش ديده بود، منحرف شده است         

سـت كـه در     مـاده چيـزي ا    .  صورت است  احياي سنت ارسطويي بود، جسم مركب از ماده و        
 جـسم   دكـارت اما از نظر    .  اساسي  جسم است    وكه صورت، جز    حالي ماند؛ در   تغيير ثابت مي  

شود؛ جسم جوهري است كه فقـط شـامل خـصايص هندسـي              به ماده و صورت تقسيم نمي     
 ذات جـسم بـا  واژگـان       . انـد   نحو انضمامي ايجاد شـده      است؛ يعني متعلقاتي از هندسه كه به      

 (Garber, 1998, p.11)د شو اندازه، شكل و حركت كه نامحسوسند، توضيح داده مي
عنـوان ذات جـسم، كنارگذاشـتن خـصوصيات و كيفيـات              يكي از نتايج تصور امتداد به     

صدد اسـت   دردكارتدليل آنكه    جاي آن است و به      كردن كميت به   گزين اشياي مادي و جاي   
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ي نائل آيد، كميت متصل را به كميت منفـصل احالـه            كه از آنجا به معرفت يقيني اشياي ماد       
 در معرفـت اشـياي   اولاً،: گـذارد  سر مـي    دو مرحله را پشت    دكارتدر اين فراشد،    . دهد  مي

زنـد و     هـا و تفـسيرهاي ارسـطويي و قـرون وسـطايي مـي               مادي، دست رد  بر سينة تحليل      
تـب كيفـي رهـا      همـه سلـسله مرا      شناخت اشيا را از دست توهمـات قـرون وسـطايي و آن            

رسـد و فهـم كيفـي را بـه فهـم كمـي        هاي هندسي مي از اين رهگذر، او به تحليل. سازد  مي
كاربستن معـادلات جبـري در فهـم يقينـي      كند؛ ثانياً، جهش واقعي او را بايد در به  تبديل مي 

اي از    كارگرفتن معادلات جبري، كميت متصل را به سلسله          با به  دكارتواقع،  در. ها دانست آن
هـاي هندسـي از    راهين و روابط و احكام رياضي و جبري تبديل كرد كه احكـام و تحليـل            ب

  .تراود درون اين معادلات جبري بيرون مي
وجو كه چه امري در تصور مـاده واضـح و متمـايز اسـت، فقـط                    در اين جست   دكارت

ت كار صرف شد كـه تمـام كيفيـا          تلاش وي در اين   . تصور امتداد را حائز اين شرايط يافت      
هاي حـواس مـا و مـاده و بـالاخره در ذهـن                العمل  عقيدة وي حاصل عكس     ثانويه را، كه به   

ماست، از ماده بزدايد و بگويد در تصور ماده هيچ امري جز تصور فضا، يعني تصور فضاي                 
). 279-278، ص 1370وال،  (باشـد     ضاي هندسـي اسـت، حقيقـي نمـي        كمي كـه همـان ف ـ     

بات وجود عالم خارج بيشتر توجيه اين نكتـه اسـت            از اث  دكارتترتيب، غرض اصلي      بدين
). 159 ص ،1380 ژيلـسون، (كه در خارج از ذهن چيزي جز امتداد هندسـي وجـود نـدارد               

خوانـده  » انـشعاب طبيعـت  « از آن انتقاد كـرده و آن را      وايتهد است كه    دكارتهمين نظرية   
ديگر، در ذهن،   است كه از طرفي در عالم خارج، كميت هست و كيفيت نيست، و از سوي                

قول به حاكميـت    دكارت   حاصل اين عقيدة     وايتهدنظر    به. ظواهر موهوم كيفيت وجود دارد    
نتيجـه عقيـده بـه جهـاني اسـت       يعت و طرد هرگونه تنوع كيفي و در      قوانين مكانيك در طب   

، بـدن  دكـارت كه  ؛ چنان)356-355، ص1370وال، ( قدرت خاص حاصل و بي  سترون و بي  
عنوان يك جـسم مـرده،        داند كه با فساد برخي اعضا از كار افتاده و به            را همچون ساعت مي   

  .)317، ص1376دكارت، (زند   سر نميديگر عملي از آن
گانة دكارتي، از درون لخت و عريان شده و  عنوان يكي از جواهر سه ترتيب، ماده به بدين

بيعي، به يك امر قابـل      با قرارگرفتن در قالب تعريف هندسي، رها از هرگونه معناي مابعدالط          
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  .شود گيري صرف تحويل مي اندازه

  انگاري دكارتي دوگانه. 2

  تقرير دكارت از ارتباط نفس و بدن . 2ـ1

كنـد؛ از سـويي، بـه      به يك تقابل اشاره مي(Dualism) شناختي، واژة ثنويت   از منظر هستي  
 به پلوراليـسم و      و از سوي ديگر،    ـ  طرح شد  اسپينوزا كه توسط    ـ انگاري و مونيسم    وحدت
  .كند  مي اشارهـ  مطرح شدنيتس لايب كه با آموزة مونادهاي ـ انگاري كثرت

ميـان آمـد،      هاي جوهرهـاي دكـارتي سـخن بـه          از آنچه در بخش پيشين در مورد مؤلفه       
عنـوان موجـودي متفكـر و         شود كه آدمي تصور واضح و متمايزي از خـود بـه             مشخص مي 

. عنـوان چيـزي متنـاهي و فاقـد انديـشه، دارد              جسم به  همچنين تصوري واضح و متمايز از     
تواند جدا از جسم وجود داشته باشـد          اي است كه مي     همچنين مشخص شد، نفس انديشنده    

نفس دكارتي  . و بنابراين، نفس جوهري جدا از جسم است؛ جوهري كه ذاتش انديشه است            
قلانـي و    بـراي قـواي ع     ، نفس مبنايي  ارسطودر تقابل با نفس ارسطويي است؛ زيرا در نظام          

 كه نفـس دكـارتي تنهـا مبنـاي قـواي عقلانـي اسـت        حالي همچنين قواي حسي است؛ در

(Ariew, 2003, p.183).  
دو جوهر، يعني نفس و بدن، كـه تنهـا           اين: شود، اين است   در اينجا پرسشي كه طرح مي     

   داشته باشند؟توانند با هم اي مي عنوان جوهر، اشتراك دارند، چه رابطه در اطلاقشان به
دهد تمـايز ميـان       هست، نشان مي  اصول فلسفه    و    گفتار هاي  هايي كه در رساله    ستدلالا

دهـد كـه       نشان مي  دكارتچند  شود، هر   ناشي مي » كوگيتو«ز استدلال    ا نفس و بدن مستقيماً   
 كه از مدرسيان اخـذ      دكارتشناسي    براساس اصطلاح  .هاي ديگري هم دارد     تمايز زمينه اين  

ميـان ايـن   ، تمايزي ميان دو جوهر است كه (Real Distinction) تمايز واقعي شده است،
 . (Ibid, p.238)فرد وجود دارد  به دو جوهر، ماهياتي منحصر

 در تبيين اين امر كه با وجـود لطـف خداونـد، طبيعـت بـشر، داراي           تأملات  در دكارت
بينم كه ميـان      نخست مي براي شروع به اين تحقيق، در اينجا        «: گويد  نقص و عيب است، مي    
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 علت ايـن تفـاوت      دكارت). 97، ص 1369دكارت،  (» نفس و بدن تفاوتي عظيم وجود دارد      
پذير است و نفـس بـه         جسم، بالطبع همواره قسمت   «: داند  دو جوهر مي    عظيم را در ذات اين    

عنوان چيزي كـه      پذير نيست؛ زيرا واقعاً وقتي نفسم، يعني خودم را فقط به            روي قسمت   هيچ
ي در خود تميز دهم؛ بلكه خود را چيزي واحـد و  ئتوانم اجزا كنم، نمي انديشد، لحاظ مي   مي

  ).98-97همان، ص(بينم  تام مي
وضـوح مـستقل از بـدن، يعنـي           ما نفس، يعني جوهر انديـشنده را بـه        «،  دكارتاز منظر   

دراك توانيم بدن را مـستقل از نفـس ا          عكس، مي كنيم، و بر     جوهر ممتد، ادراك مي    مستقل از 
تواند مستقل از بدن، و بدن مستقل         كم از طريق قدرت الهي، نفس مي        بنابراين، دست . نماييم

  .)210 ص،1386دكارت، (» از نفس وجود داشته باشد
ي ايـن امـر     دانـد و بـرا       اتحاد ميان نفس و بدن را صرفاً يك اتحاد ظـاهري مـي             دكارت

دن متحد است، اما اگر پا، بازو، يا عضو         چه ظاهراً تمام نفس با تمام ب      اگر«: آورد  استدلال مي 
همچنـين  . شـود   كار چيزي از نفسم قطع نمي       ديگري از بدنم جدا شود، يقين دارم كه با اين         

توان اجزاي نفس دانست؛ زيـرا خـود          قواي اراده، احساس، تصور و مانند اينها را واقعاً نمي         
. افتـد   كار مـي    ور و مانند اينها به    نفس است كه تماماً در اراده و نيز تماماً در احساس، در تص            

اما در مورد اشياي جسماني يا ممتد، موضوع كاملاً به عكس است؛ زيرا هركـدام از آنهـا را                   
سهولت تمام، به اجزاي كثير تقـسيم نمايـد و بنـابراين،              تواند تجزيه كند و به      ذهن آسان مي  
خوبي فرانگرفته باشـم،      پذير است و اگر تاكنون از جاي ديگر به          دهم كه تقسيم    تشخيص مي 

» همين كافي است تا به من بياموزد كه ذهن يا روح بشر كـاملاً بـا بـدن وي مغـايرت دارد                     
 راجـع بـه   طور مثال، هر وقت در زندگي روزانه بـه صـيغة اول شـخص              به). 98همان، ص (

كنـيم و بـدون نـاراحتي و          واقع دوگونه گزاره را با هم جمع مـي        زنيم، در   خودمان حرف مي  
كنم، من وزنم هفتاد  ام، من راجع به پاريس فكر مي من شرمنده«: گوييم ني به ديگري مي   نگرا

قـصد  «معناي چيزي است كه نحويان بـه آن        اين، درست به   دكارتاز نظر   . »و پنج كيلوست  
وقتـي مـن    . گفتند؛ يعني اينكه دربارة دو چيـز كـاملا ًمتفـاوت صـحبت كنـيم                مي» نيالمعني
، دكـارت  يعني به عقيدة     ـ كنم، خبر از نفس يا روان خودم         فكر مي  گويم راجع به پاريس     مي

مجـاز    گـويم وزنـم هفتـاد و پـنج كيلوسـت، بـه              اما وقتي مي  . دهم   مي ـ حقيقي خودم » من«
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 مگي ، (» آمدم لاستيكم پنچر شد     وقتي مي «: كنم و مثل اين است كه كسي بگويد         صحبت مي 
  ).137، ص1377

 آن اسـت كـه بـا همـة          دكـارت ي بزرگ پژوهش فلسفي     ها  با اين وجود، يكي از ناسازه     
كار گرفته است، بخش بزرگي از واپسين دهة          وتواني كه در اثبات تمايز نفس و بدن به          توش

اي كـه     كنـد؛ وابـستگي دوسـويه       سوية آنها مي  أكيد بر وابستگي دو   حيات خويش را صرف ت    
» تحـاد جـوهري   ا«چنان نزديك و تنگاتنگ است كـه در حكـم چيـزي اسـت كـه او آن را                    

 در تلاش است تا مفهوم اتحـاد جـوهري ميـان            دكارت). 51، ص 1388كاتينگهم،  (نامد    مي
 اتحـاد ميـان نفـس و بـدن          دكـارت از منظر   . نفس و بدن را با ارائة چند تشبيه توجيه نمايد         

  :همچون موارد ذيل است
  اتحاد وزن با سنگ؛ . 1
  اتحاد دست با بقية بدن؛ . 2
  .(Rander, 1991, p.276)ها در حيواني واحد  وانوحدت گوشت و استخ. 3

  تـأملات  صورت آشكاري در     اتحاد ميان نفس و بدن را به       دكارتشايان گفتن است كه     
بـان در   گـرفتن كـشتي      در اين كتاب نسبت نفس به بدن را مانند جاي          وي. نيز بيان كرده بود   

 و بـا هـم وحـدت تـامي را     داند كه نفس با بدن متحد هـستند  كشتي و بلكه بالاتر از آن مي   
هـاي     با طرح مثال   دكارتپس از ذكر اين تشبيه،      ). 92، ص 1369دكارت،  (دهند    تشكيل مي 

به باور او  اگر نفـس و  . پردازد عملي، همچون گرسنگي و تشنگي، به تكميل بحث خود مي    
 كه فقط چيزي هستم كه      ـ شود من   وقتي بدن من مجروح مي    «بدن با يكديگر متحد نباشند،      

بيند،    مي  كه وقتي چيزي از كشتي آسيب     طور كردم؛ بلكه همان     احساس درد نمي   ـ انديشد  يم
بايـست ايـن جراحـت را فقـط بـا       كند، من هم مـي  وسيلة باصره ادراك مي   كشتيبان آن را به   
هاي گرسـنگي، تـشنگي، درد و ماننـد اينهـا             در حقيقت، همة احساس   ....  فاهمه ادراك كنم  

اند و به آنها قيـام        ستند از فكر، كه مولود اتحاد و امتزاج نفس و بدن          هاي مبهمي ه    فقط گونه 
  ).92همان، ص(» دارند

هايي نظير درد را دال بر پيوند تنگاتنگ ميان ذهـن              احساس دكارتترتيب، هرچند     بدين
داند؛ چراكه احساس، فاقد صراحت       ها را آشفته و مبهم مي       داند، اما اين احساس     و جسم مي  
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اگر : اما پرسش هنوز باقي است    . هاي رياضي دارد     كه عقل با تأمل در گزاره      و تمايزي است  
توانند بـا هـم تعامـل داشـته باشـند و حتـي بـا                  نفس و بدن، جواهري متمايزند، چگونه مي      

  يكديگر اتحاد يابند؟
، فيلسوف انگليسي، چنـد سـده بعـد در سـال            گيلبرت رايل اين همان پرسشي است كه      

 ةانديش«از پاسخ بدان دانست و رويكرد دكارتي را مترادف با آموزة             را عاجز    دكارت،  1949
 شمرد؛ يعني  (The Dogma of The Ghost in The Machine) »جزمى روح در ماشين

، 1376رايـل،   (روحي غير مادي كه تني جدا و بيگانه و مكانيكي را به زير فرمان خود دارد                 
  ).65ص

هاي او، يعني شـاهزاده اليزابـت،          طرف مكاتبه  ترين  ، يكي از مهم   دكارتدر زمان حيات    
مثابة جوهري انديشنده چگونه       نامه نوشت و از او پرسيد كه نفس به         دكارت به   1643در مه   

هاي  انداختن رويدادهاي مربوطي در دستگاه عصبي بدن است كه موجب حركت            قادر به راه  
 .(Descartes, 2007, p.62) !گردد؟ ها مي ارادي اندام
پرسش، دو واقعيت مهم دربارة نفس را         ، در پاسخ بدين   1643 ژوئن   21 در نامه  دكارت

تواند   فرض كه با تن متحد است، مي        انديشد؛ دوم اينكه به      نخست اينكه مي   :كند  آوري مي   ياد
 هم اذعان دارد كه هدف اصلي، اثبات        دكارتخود  . همراه با آن تأثير گذاشته و تأثير بپذيرد       

 ,Ibid)اي نگفته است  دن است و دربارة نكته دوم، مطلب قابل ملاحظهتمايز ميان نفس و ب

p.63-65).  
: ، يك ماه بعد بار ديگـر بـه او نوشـت         اليزابتهاي بيشتر     جويي   همچنين در پاسخ به پي     وي

توان با عقل و فهم محض دريافـت   نفس را فقط مي . من تفاوتي بزرگ ميان سه مفهوم قائلم      
توان شناخت كه تخيل مددكار آن باشد و سرانجام، آنچـه بـه                مي نمود؛ جسم را نيز با عقلي     
تنهـايي، يـا حتـي بـا عقلـي كـه              طور مبهم با عقل به      گيرد، تنها به    اتحاد نفس و تن تعلق مي     

. شـود   وضـوح بـا حـواس شـناخته مـي           شود، اما بسيار به     مددكارش تخيل باشد، شناخته مي    
روست، مردمي كـه هرگـز فلـسفه          هم از اين  : كند   در ادامه به مطلب مهمي اشاره مي       دكارت

 است كه تـن را    ) يا روح (گيرند، شك ندارند كه نفس        كار مي   ورزند و تنها حواس را به       نمي
 .(Ibid, p.69-70)گذارد  آورد و اينكه تن بر نفس اثر مي ميبه جنبش در
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رة كـار   داند و چا    زيكي را عاجز از اثبات اتحاد نفس و بدن مي         يهاي متاف   ، انديشه دكارت
دو   بيند؛ چراكه ذهن با توجه به تمايز نفس و بدن، اتحاد ايـن              را در تجربة حسي روزمره مي     

رسد كه ذهن انسان قادر باشد مفهوم بسيار متمـايزي            به نظرم نمي  «داند؛    را نوعي تناقض مي   
كار لازم است  دادن اين هم از تمايز ميان نفس و بدن و هم وحدتشان شكل دهد؛ براي انجام       

حـال، آنهـا را دو چيـز در نظـر بگيـريم و دو                 عـين  نها را چيزي واحد به نظر آوريم و در        آ
 .(Ibid, p.70)» مفهوم كه متقابلاً با هم مخالفند

 كـه  انفعالات نفس در آخرين اثر خويش، يعنـي  دكارتاما اين پايان كار نيست؛ چراكه  
 به پژوهشي مفصل در باب       تكميل نمود،  1649پيش از ديدار  بدفرجامش از سوئد در سال          

پردازد و مؤيـد      اي منحصر به وحدت نفس و بدن مي         انفعلات، يعني وجوه و حالات تجربه     
 نيـستيم؛ بلكـه   (Res Cogitantes) محـض » موجودات انديشنده«يت است كه ما اين واقع
طور تنگاتنگ با اوضاع و احـوال و رويـدادهايي            مان به   هايي هستيم كه زندگي روزمره      انسان

  ).64-63، ص1388كاتينگهم، (گره خورده است 
آن جزء بدن   «: كند   به تأثيروتأثر نفس و بدن اشاره مي       انفعالات رسالة   31 در بند    دكارت

وجه قلب نيست، تمام مغز هم        دهد، به هيچ    كه نفس مستقيماً اعمال خود را در آن انجام مي         
ت كه در بخـش ميـاني مغـز         ترين جزء آن، يعني غدة بسيار كوچكي اس         نيست؛ بلكه دروني  

هاي  طور معلق در بالاي مجرايي قرار دارد كه از طريق آن، ارواح حيواني موجود در حفره به
نحـوي    كنند؛ به   هاي پشتي آن برخورد مي      جلوي اين مجرا با ارواح حيواني موجود در حفره        

ير دهـد   تغيكه كمترين حركت در اين غده ممكن است حركت دوراني اين ارواح را شديداً               
و متقابلاً كمترين تغييري كه در حركت دوراني اين ارواح رخ دهد، ممكن اسـت حركـات                 

   ).332، ص1376دكارت، (» اين غده را شديداً دگرگون كند
هـاي هريـك از    ترتيب، دكارت در مورد نفس و بدن، نخست بـا برشـمردن مؤلفـه         دينب
عبـارت    صدد برآمد تا رابطه و به     درمي ميان آنها ايجاد نمود، سپس       دو جوهر، شقاق عظي     اين
تر، اتحاد نفس و بدن را توجيه كند؛ اما دريافت كه توجيه عقلـي و فلـسفي ايـن امـر،                       دقيق

يعني اتحاد نفس و بدن، ناممكن است و براي فهم آن بايد به تجربة روزمره و عقـل سـليم                    
  در دكـارت  .تتـوان اتحـاد را درياف ـ       تكيه كرد؛ چون تنها در تجربة روزمره است كـه مـي           
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شـود و در      نيز تمايل دارد اتحاد را توجيه نمايد؛ اما آخرالامـر، موفـق نمـي              انفعالات
رسد كه اتحاد ذهن و بدن امـري يكـسره رازآلـود               به اين نتيجه مي    اليزابتمواجهه با   

، اشـكال اساسـي همـواره بـاقي         گاسـندي و به قول    ) 59، ص 1388كاتينگهم،  (است  
جود غير مادي رابطه    تواند با مو    نه يك موجود مادي مي    است و آن اين است كه چگو      

، 1386دكـارت،  (دو برقـرار باشـد؟     توانـد ميـان ايـن       يا چه ارتبـاطي مـي     داشته باشد   
  ).429ص

  انگاري دكارتي نتايج دوگانه. 2ـ2

 با تفكر رياضي خود جهان و انسان را به معيار و محك عقل رياضي سنجيد و آنهـا                   دكارت
دوئاليـسم دكـارتي كـه نتيجـة        . ن قلمرو موجود متفكـر و ممتـد رهـا كـرد           را در ثنويتي ميا   

هـايي مختلـف در    شناسي وي بود، تا چند صباحي موجب بحث ناپذير مباني معرفت   اجتناب
هـا مـشغول      با اين كار اخلاف خود را تا مـدت         دكارتمورد قبول يا رد يكي از اينها شد و          

 شاهد اين   هگل و   كانتگرا،    ، فيلسوفان تجربه  سنيت  لايب،  مالبرانشبررسي راهكارهاي   . كرد
  .امر است

سـنت آگوسـتين    هاي    انگيزي با آموزه    نحو شگفت    را به  دكارت كه آرا و تعاليم      مالبرانش
توانند مـستقيماً در      يك از نفس و بدن نمي        معتقد بود كه هيچ    دكارتكرد، همچون     تلفيق مي 

 علت حقيقي است و هر آنچه در طي زمـان           ديگري اثرگذار باشند؛ بلكه خداوند تنها و تنها       
، بنا به نظريه علت موقعي  مالبرانش، نفـس بـه            گونه  بدين. كند  واقع خواهد شد، او اراده مي     

واسطه و مستقيم با خداوند اتصال        نفس به نحو بي   صورت مستقيم با بدن ارتباط ندارد بلكه        
، براي حـل ايـن مـسئله    انشمالبرترتيب،  بدين). 241-239، ص4، ج1380كاپلستون، (دارد  

هاي عقلـي، بلكـه از راه وحـي           شود و وجود اجسام را نه با استدلال         دست به دامن خدا مي    
  .پذيرد عنوان يكي از اصول ايمان مي كند و وجود اجسام را تنها به اثبات مي

سري اصول فطـري اسـت و         ، عقل داراي يك   نيتس  لايباما از سوي ديگر، مطابق تفكر       
او بـا   . كنـد   كه هست بر مـا نمايـان مـي          هايي، جهان را چنان     س اصول موضوعه  عقل با تأسي  

منظـري    تواند جهان را از منظر بـي        اذعان به مونادها كه مدلي از نفس فردي آدمي است، مي          
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ترتيب، تجربـه هـيچ نقـشي در          نما هستند و بدين     عبارت ديگر، مونادها جام جهان      به. بنگرد
وناد در موناد ديگر فقط يـك امـر ذهنـي اسـت؛ زيـرا هـر                 حتي تأثير يك م   . شناخت ندارد 

  .گيرد تأثيري تنها توسط خداوند انجام مي
 طـرح   دكـارت نحوي، رسالت خويش را در حل معضلي ديدنـد كـه              گرايان نيز به    تجربه

 تنها جوهر مادي را پـذيرفت و        لاكميان،     در اين . كرده بود؛ يعني همان ثنويت نفس و بدن       
 بـا رد جـوهر، تنهـا بـاور صـادق را              ديويد هيوم نهايت   را رد كرد و در      جوهر مادي  باركلي

، پاشـاندن خـدا     تناع كرد و با از هم     بودن باور صادق ام     پذيرفت و از پذيرفتن توجيه و موجه      
  .شناسي را دچار چالشي اساسي كرد نفس و جهان، معرفت

 لباس ذهن حاضـر      عالم خارج را در    نيتس  لايبكه    حالي توان گفت، در    ترتيب، مي   بدين
  . آورند ، ذهن را به رنگ خارج در ميلاكگرايان و بالاخص  كند، تجربه مي

 جهان ذهن و جهان عين تنها با ارتباط با يكديگر اسـت كـه بـه معرفـت و                    كانتنظر    به
 كـه  ايمانوئل كانتترين فيلسوف مدرنيته، يعني       تفصيل سخن آنكه بزرگ   . رسند  شناخت مي 

هـاي    دانست، با توسل بـه آمـوزه        آمدن بر شكاكيت مي     ران و فائق  هدف خود را حل اين بح     
 هيوم اذعان داشت كانت كه ـ هيومويژه  ها، به وآمپريستنيتس  لايبويژه   ها، به   راسيوناليست

. تقسيم كرد » فنومن«و  » نومن«طة   عالم را به دو حي     ـ او را از خواب جزمي بيدار كرده است       
توان از وجود آن شناختي كسب نمـود و البتـه             ت كه نمي  البته عالم نومن همچون رازي اس     (

بنا بر نظر برخي اصلاً وجود خارجي ندارد و تنهـا بـراي تكميـل سـاختار شـناخت كـانتي                     
  .)است

هـا تنهـا وابـسته بـه مفـاهيم و نـه ماننـد                  نه مانند راسيوناليـست    كانت شناخت از منظر  
در نهايت دال بر مدركات است، البته    ها صرفاً وابسته به اعيان است، بلكه شناخت           آمپريست
 اين امر   كانت. كه مدركات با اطلاق مفاهيم پيشين مورد دخل و تصرف واقع شود             به شرطي 

معنا فقط اين احكام معتبر هستند كـه   گيرد و بدين    پيش مي » ليفي ماتقدم أت«را با طرح احكام     
. هـستند ) ليفيأت( خوذ از تجربه  و در مقام ثبوت مأ    ) ما تقدم (نياز از تجربه      در مقام اثبات بي   

 داراي ماده و صورتي است كـه مـادة آن تجربـه و              كانت توان گفت شناخت از نظر      پس مي 
شـود و صـورت، نامـأخوذ از تجربـه            ماده از تجربه گرفته مي    . اند  صورت آن، مفاهيم فاهمه   
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  .است
ر يـك نظـام     پندار خود، راسيوناليسم و آمپريسم پيش از خـود را د             به كانتترتيب،    بدين
بخشيدن به طرح دكارتي و حل        اما در حقيقت او نيز كاري جز صراحت       . ليف كرد أفلسفي ت 

مشكلات آن در قالب فيزيك نيوتني انجام نداد و با سرمشق قراردادن علـم نيـوتني، كـاري                  
كردن ثنويت دكارتي از پيش نبرد و طرح دكارتي را در قلمرو طبيعت به رسميت                 جز شفاف 

ارچوب طرح  ه نتوانسته بود در طرح رياضي خود بگنجاند، از چ         دكارتنچه  شناخت و هر آ   
  .دكارتي بيرون كرد و در قلمرو ديگري گسيل داشت

: شـود كـه عبـارت اسـت از         ، پديدآمدن بحران ديگري مـي     كانتحال، نتيجة كار     هر  به
گسيختگي حس، فهم و عقل و عدم درك درست آنهـا در مقـام اثبـات و گسـست علـم و                      

  . و اخلاق در مقام ثبوتفلسفه
 بـا ملاحظـة گـسيختگي نظـر و عمـل و             هگلپرداز فلسفة غرب، يعني       ترين نظام   بزرگ

تفكـر فلـسفي را از چنبـر علـم          «عنوان يك بحران، برآن شد تا         نگريستن به اين گسست، به    
 هگـل اما با همـة ايـن احـوال،    .  نيوتني رها كند و آن را با تفكر تاريخي گره زند ـ اي  گاليله
   است و فلسفة دكـارتي و       دكارت مدرن و حتي بهتر بگوييم، فيلسوف مكتب         فيلسوفخود  

 اگـر هـم بـه سـنت         هگل. رو طراح سوبژكتيويسم است     اين  و از   به سوژه  قائمفلسفة مدرن   
تر، او سنت را از منظـر         عبارت دقيق   به. توجه دارد، اين توجه در ذيل توجه به مدرنيته است         

 ثنويت نفس و بـدن كـه توسـط          ـ طوركه ملاحظه شد    همان ـ ترتيب  نبدي. نگرد  مدرنيته مي 
تر   مهمهگل و  كانتدر اين ميان،    . گيري شد   ريزي گرديد، توسط اخلاف او پي        طرح دكارت
بخـشيدن     باعث صراحت  كانتاما  . اند؛ چون درصدد بودند تا بر اين ثنويت فائق آيند           از بقيه 

: ك.ر( ويت و بـسط كامـل سوبژكتيوسـيم شـد         موجب تماميت اين ثن    هگل   بر اين ثنويت و   
  ).262-255، ص1385مرادخاني، 

شود، گـسترش     ويژه از دوئاليسم او منشعب مي        و به  دكارتكه از فلسفة      جمله نتايجي  از
گرفتن مفـاهيم واضـح و متمـايز از           عاريت   تجرد نفس را با به     دكارتماترياليسم است؛ زيرا    

ديگر، او اثبات تجرد نفس را با روش رياضي به انجـام  عبارت  به. رياضيات، اثبات كرده بود   
شد، بـه روح مفـارق        نفس اسكولاستيك كهن را كه صورت بدن شمرده مي        «او  . رسانده بود 



انه
وگ
د د

و نق
ي 
رس
بر

 
تي
كار

ي د
گار

ان
  

191  

  

 
 

از بدن بازگرداند؛ اما اكنون كه اين روح، ديگر مرده بود، بدني به جاي مانده بود كه نه روح               
دن چيزي نبود جز يـك ماشـين كـه          باري، ب ). 140، ص 1380ژيلسون،  (» داشت و نه نفس   

  .دهد البته اين ماشين انساني روزي حتي روح خود را نيز از دست مي
اگر به زبان كانتي سخن بگوييم، عالم دكارتي بر پاية تصوري ماتقدم از عـالم بنـا شـده                   

جهـان  . كوشيد همه چيز عالم واقع را بـا آن تـصور خـود سـازگار كنـد                   مي دكارتبود كه   
يابيم نـه ذاتـي آن، كـه           همگون و يكنواخت است و هرچه از تنوع در آن مي           دكارتي، جهان 

كوتاه سخن آنكه جهان دكـارتي، اصـلاً        . برخاسته از اختلاف سرعت حركت در عالم است       
كنيم، بسيار تفاوت دارد      براي حواس مأنوس نيست و با عالم واقعي كه ما در آن زندگي مي             

  .جايگاهي نداردو اصولاً حيات، در عالم دكارتي هيچ 
هـايي    ويژه ثنويت نفس و بدن نه تنها بـر ايدئاليـست            هاي دكارتي، به    ترتيب، آموزه   بدين
هاي قرن هجـدهم و        تأثيري بس شگرف نهاد، بلكه تأثير آن را بر ماترياليست           هگل همچون

  .توان ناديده نگرفت حتي پس از آن را نيز نمي

  انگاري دكارتي نقد دوگانه. 2ـ3

سـاس مبـاني حكمـت      شود، عمدتاً برا    ، نقدهايي كه بر ثنويت دكارتي وارد مي       در اين بخش  
ة نفـس و     دربارة رابط  ملاصدراتوان گفت كه ديدگاه       جرئت مي    كه اولاً، به  متعاليه است؛ چرا  

 بـه مبـاني خـويش       ملاصـدرا حـال،     عـين  باره است؛ ثانيـاً، در      ترين ديدگاه دراين    بدن كامل 
  .گاه عدول نكرده است همواره وفادار بوده و هيچ

جهـت، نقـد      از ايـن  . اسـت » كوگيتـو «انگـاري،      در تقرير دوگانه   دكارتمبناي اصلي   . 1
اي كه بايد دربارة كوگيتو بدان توجه نمود، اين  نكته. انگاري است   واقع نقد دوگانه  يتو در كوگ

آن  گردد؛ چراكه پيش از     نمي به آغاز شناخت باز    ـ دكارت برخلاف ادعاي    ـاست كه كوگيتو  
. جمله چيستي فكر، وجود و يقين و مانند اينها آگاهي داشت           بايد دربارة بسياري چيزها، از    

  .انگاري دكارتي از اساس داراي اشكال است اساس، دوگانه بر همين
 دكـارت . انجامد، تعريف نفـس اسـت       انگاري مي   يكي از عوامل اساسي كه به دوگانه      . 2

نگـرد و بـه همـين دليـل قـادر بـه                مـي  (Reason)نفس را براساس عقل رياضي و جزوي        
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اما در حكمت متعاليه، كه براساس عقل       . هاي نفس نيست    ها و مشخصه    شناسايي دقيق مؤلفه  
»  البقـاء  نية الحـدوث و روحـا     نيةجـسما «نگـرد، نفـس را         به امور مـي    (Intellectual) كلي
ه، نفـس در ابتـداي   در توضيح اين امر بايد گفت، براساس اين مبناي حكمت متعالي   . داند  مي

در اين مرحلة آغازين، وضعيت نفس نـسبت        . پيدايش خود فاقد تمام كمالات ادراكي است      
 هماننـد وضـعيت هيـولاي اولـي     ـ  اعم از صور محسوس، خيالي و عقليـ به صور ادراكي 

كه هيولا قوة محض و فاقد هرگونـه فعليـت صـوري              گونه نسبت به صور مادي است؛ همان     
تواند واجد فعليت شود، نفس نيز در         اية اتحاد با يك صورت جسماني مي      است و تنها در س    

  .آغاز حركت استكمالي خويش، فاقد هرگونه صورت ادراكي است
هـاي خيـالي و       پس از اين مرحله، نفس در پرتو قبول صور محسوس و سپس صـورت             

ه جايي  يابد و پس از آنكه ملكة تحصيل اين صور براي نفس محقق شد، ب               عقلي، تكامل مي  
، 1380مـصباح يـزدي،   (تواند صور مجرد را در صقع خود ايجـاد كنـد         رسد كه خود مي     مي
  ).210ص

نظـر وي،     گردد؛ چراكه بنا بـه       در مورد نفس آشكار مي     دكارتصورت، بطلان رأي      بدين
 تنهـا اعـراض آن متحـول        يابد و   اش، هيچ تغيير جوهري نمي      نفس در تمام مراحل وجودي    

عنوان جـوهري     ه بنا بر آموزة حكمت متعاليه، نفس، هستي خويش را به          ك  حالي شود؛ در   مي
  .شود تدريج به جوهري مجرد تبديل مي كند و به جسماني آغاز مي

ماند و حتي آنجا هـم    از توجيه ابتدايي رابطه و تعامل ميان نفس و بدن در مي   دكارت. 3
اما براساس . برد كار نمي  بهگويد، استدلال محكمي را كه از رابطة ميان نفس و بدن سخن مي      

مباني حكما، ميان نفس و بدن رابطة تلازم برقرار اسـت؛ از طرفـي، بـدن بـراي تحـصل و                     
عنوان بدن، نيازمند پيوند با نفس است، البته نه نفـس مـشخص، بلكـه مطلـق                  تحقق خود به  

 بـه آن  بخـشيدن  البدل، براي تحقق صورت علي معنا كه هر يك از افراد نفوس، به       نفس؛ بدين 
  .كند كفايت مي

لحاظ حقيقت مجرد و نحوة وجود عقلي خود نيـازي بـه    از طرف ديگر، نفس هرچند به   
صورت يك نفس جزئي تشخص يابد، بايد در عالم طبيعت حادث             بدن ندارد، براي آنكه به    

آن تعلـق   دي است كه در آن حدوث يابد و به          گردد و براي حدوث خود نيازمند بدن مستع       



انه
وگ
د د

و نق
ي 
رس
بر

 
تي
كار

ي د
گار

ان
  

193  

  

 
 

اين، نفس و بدن هركدام از جهتي خاص به ديگري نياز دارد و اين نيـاز طرفينـي      بنابر. گيرد
، 1380مـصباح يـزدي،     : ك.ر(دو برقـرار باشـد        شـود كـه رابطـة تلازمـي بـين آن            سبب مي 

  ).375ص
صـدد  گيرد، در   دو جوهر مجزا در نظر مي     ، هريك از نفس و بدن را        دكارتآنجاكه   از. 4

 اين است   دكارتحال پرسش مهم پيش روي      . بدن است اثبات اتحاد جوهري ميان نفس و       
 - )بـدن (و جـوهر ممتـد      ) نفـس ( يعني جوهر انديـشنده      - كه دو جوهر متمايز با يكديگر     

چگونه ممكن است در يك وجود با هم متحد شده و هويت واحدي بـه نـام انـسان پديـد                     
  عتباري؟آورند؟ تركيب نفس و بدن در انسان، چگونه تركيبي است؟ حقيقي است يا ا

آنجاكه ميـان دو جـوهر رابطـة تبـاين برقـرار اسـت،               ، از دكارتبراساس مباني فلسفي    
رو، اگر قائل به تركيب نفس و بدن باشيم، ناگزير            اين از. باشد  ناممكن مي تركيب حقيقي نيز    

 دكـارت كـه خـود       بايد اين تركيب را انضمامي يا اعتباري لحاظ كنيم؛ اما اين امـر همچنـان              
تـرين مـشكلات فلـسفة     همين مـسئله از مهـم  . با تجربة روزمره در تعارض است    گفته بود،   

تواند ميان جوهر جسماني بـا جـوهر روحـاني و حتـي               نمي رو، وي   همين از.  است دكارت
گفتن از هرگونـه تعلـق     خداوند ارتباط صحيح و مقبولي قائل شود و بر همين اساس، سخن           

اما مطابق حكمت متعاليه، اضافة نفس      .  ندارد نفس و بدن در فلسفة دكارتي محلي از اعراب        
اي كـه   برعكس، يعني در مرحلـه . اي عارض بر وجود نفس نيست      به بدن و تعلق آن، اضافه     

اش همراه با ماده و به مـوازات رشـد مـاده          يابد و سير تكاملي     نفس در نهاد ماده، تكوين مي     
ترتيـب،    بـدين . رود  شمار مي  است، تعلق نفس به ماده جزو حقيقت نفس بوده و ذاتي آن به            

صـدرالمتألهين،  : ك.ر. (باشـد   دو ضـروري مـي      تعلق نفس به بدن، امري ذاتي و معيت ايـن         
  ).379-373، صق1410
 قادر به تبيين فلسفي رابطة نفس و بدن نيـست، بلكـه             دكارتطوركه گفته شد،     همان. 5

اين . شود  هستند، انكار مي  اصولاً هرگونه ارتباط نفس با امور مادي و ممتد كه در عالم واقع              
امر واجد اشكالي اساسي است؛ چراكه با اتكا به حكمـت متعاليـه، حـصول صـور عقلـي و       

عـالم  كـه برگرفتـه از        حتي خيالي براي نفس، مسبوق به حصول صور حسي است؛ صـوري           
، حـاكي از  رابطـة طـولي ميـان           »من فقد حساً فقد علماً    «: اين سخن معروف كه   . ماده است 
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دليل وابستگي ادراكات عقلي و      حسي، خيالي و عقلي است و بيانگر آن است كه به          ادراكات  
اي مـدركات و صـور        ل پـاره  خيالي به صور حسي، فقدان يكي از قواي حسي، مانع حـصو           

البته نياز نفس بـه     . گردد  نتيجه، مانع حصول برخي صور خيالي و حتي عقلي مي         حسي و در  
يي حركت تكامل نفس است كه در آن، نفـس بـدون            اعضاي ادراكي، مربوط به مراحل ابتدا     

، 1380مــصباح يــزدي، . (اســتفاده از آلات ادراكــي خــود قــادر بــه ادراك صــورتي نيــست
 با قول به تمايزي خاص ميان نفس و امور ممتـد،  قـادر            دكارتگونه،    بدين). 209-207ص

ط نفـس و بـدن و       باشد؛ زيرا در تبيين ارتبا      به توضيح نحوة حصول علم براي آدمي نيز نمي        
  .طور كلي ارتباط نفس و امور مادي عاجز است به

 در تلاش بود براي حل معضل ارتباط نفس و بدن، پاسـخ متقنـي بيابـد؛ امـا                   دكارت. 6
جملـه  از. انجامـد   اي او به تناقض هـم مـي       ه  حل  شود، بلكه برخي مواقع راه      تنها موفق نمي    نه

 سراغ تـشبيهاتي همچـون اتحـاد وزن بـا     اينكه وي براي حل معضل ارتباط نفس و بدن، به         
هـا   امـا ايـن قيـاس   . رود ها مـي    سنگ، اتحاد دست با بقية بدن و وحدت گوشت و استخوان          

طـور    بـه . تواند گره از مشكل ارتباط نفس و بـدن بـردارد            مبنا بوده، نمي    كاملاً نامربوط و بي   
دو   لـي آن  قرار اسـت، و   مثال، هرچند ميان دست و ساير اعضا و جوارح بدن، تأثير متقابل بر            

دو جـوهر،     رسد ميـان ايـن      نظر مي   ، به دكارتكه، بنابر اصول      حالي طبيعتي يكسان دارند؛ در   
باشـد،    عرض يكديگرند و ميـان آنهـا، نـسبت تـواطي برقـرار مـي                يعني نفس و بدن كه هم     

  .(Rander, 1991, p.285)غايت دشوار است كه يك نوع ارتباط ذاتي برقرار شود  به
كند، غدة صنوبري      براي حل معضل نفس و بدن عرضه مي        دكارتحل ديگري كه      راه. 7

برد؛ زيرا تصور اينكه يك امر مجـرد و غيـر مـادي               هم، ره به تركستان مي       است كه البته آن   
همچون نفس، بتواند تغيير و تصرفي در عالم مادي داشته باشد، موجب اشـكال اسـت؛ پـر                  

بخـش باشـد؛    نست براي مـسئلة مـورد نظـر رضـايت         توا  حلي نمي  واضح است كه چنين راه    
آيا مادي است يا مجـرد؟ اگـر مـادي اسـت،            : توان پرسيد   چراكه در مورد غدة صنوبري مي     

را يافته و اگر مجرد است، چگونه با تـن          ) نفس( چگونه شايستگي مجاورت با امري مجرد     
 اسـت كـه   آغوش گشته است؟ مشكلات آشكار در عقيدة مـذكور ناشـي از ايـن            خاكي، هم 

اگر نفس در غدة صنوبري تقرر دارد، پس فـضا را           . گويد نفس در يك مكان وجود دارد        مي



انه
وگ
د د

و نق
ي 
رس
بر

 
تي
كار

ي د
گار

ان
  

195  

  

 
 

كند، پس داراي امتداد است و امتداد نيز ماهيت مـاده             كند و اگر فضا را اشغال مي        اشغال مي 
آيد كـه ماهيـت ارواح حيـواني واقعـاً      بنابراين، بار ديگر اين پرسش پيش مي . و جسم است  
 در اينجـا    دكارتحال،   هر  توانند چيزي غير مادي باشند؟ به       ونه اين ارواح مي   چيست؟ چگ 

دچار تناقض شده است؛ چون بنا بر مباني دكارتي، از طرفي، نفـس غيـر مـادي اسـت و از                     
  .طرف ديگر، محل ارتباط نفس و بدن، امري مادي است

اي   يك، عـالم، بـسته    مطابق علم فيز  . انگاري با اصل بقاي انرژي در تضاد است         دوگانه. 8
 درسـت  دكـارت انگـاري    اگر دوگانـه  . ماند  است كه مقدار كل انرژي در آن پيوسته ثابت مي         

داشـت؛    ت فيزيكي كافي وجود نمـي     بود، آنگاه براي تغييرات فيزيكي حادث در مغز، عل          مي
ك كه اين امر مستلزم انكار بقاي انرژي است و با انكار اصل بقاي انرژي، علم فيزي                 حالي در

 شود؛ زيرا اين اصل، در حكم شرط لازم براي ديگر قوانين خاص فيزيكي است              ناممكن مي 
  ).182-181، ص1385تامسون، (

وقتي اجزاي خاصي از    . شناسي است   انگاري، در تضاد با عصب      رسد دوگانه   نظر مي   به. 9
 توجه بـه    با. دهد  هاي ويژة ذهني خود را از كف مي         شود، آدمي برخي از قابليت      مغز تباه مي  

آورد، پـس      خـاطر مـي     اينكه نفس و بدن دو چيز متمايزند، و اين ذهن است كه وقايع را به              
همه، وقتـي     با اين . ، جدا از اعمال مغز كه مادي است، انجام دهد         كار را كاملاً    بايد بتواند اين  
هاي مغز كشته شوند، برخي از خاطرات مـا هـم نـابود شـده و زنـدگي بـا                      برخي از سلول  

  .شود ل مواجه مياختلا
 با پذيرش حركت جوهري نفس، بر بـسياري از مـشكلات در ارتبـاط بـا                 ملاصدرا. 10

براسـاس حركـت جـوهري، مبـدأ تكـوين نفـس، مـادة              . آيد  حدوث و بقاي نفس فائق مي     
عنوان  نفس ناطقه انساني، به تدبير بدن انساني اشتغال يابد،             جسماني بوده و پيش از آنكه به      

كند و از طريـق اسـتكمال بـه مرتبـة             جامدي، نباتي و حيواني را سپري مي      مراحل عنصري،   
ترتيب، مشكلي ندارد كه نفس هـم         بدين. شود  عقل منفعل، عقل بالفعل و عقل فعال نايل مي        

 هـاي   متصف به ماديت شود و هم متصف به تجرد؛ چراكه نفس هويتي اسـت كـه از نـشئه                  
هـا،    مكن است برحسب برخي از اين نـشئه       رو، م   اين وجودي متعددي برخوردار است و از     

مجرد و برحسب برخي ديگر، مادي باشد؛ چراكه موجود واحد در طي مراحـل اسـتكمالي                
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رسد و ايـن، چيـزي جـز     خود، تحول جوهري يافته و از جسمانيت به مرتبة عقل مجرد مي         
  .حركت اشتدادي جوهر نيست

 و بقـاي روحـاني نفـس،        بنابراين، بدون اعتقاد به حركت جوهري و حدوث جـسماني         
آنان از  . دهد   روي مي  دكارتتناقض آشكار در ميان اصول مورد قبول فيلسوفان و همچنين           

بودن   دانند و از سوي ديگر، اصول فلسفي آنان جسماني          سو، نفس را موجودي مجرد مي       يك
 بـدن   ترتيب، در تناقض افتاده و قادر به توجيه ارتباط نفس و            كند و بدين    نفس را الزامي مي   

  ).347-346، ص1410 صدرالمتألهين،: ك.ر( نخواهند بود
 از جهت نحوة تعلق نفس بـه بـدن، همچـون            ـ ترين حالت   بينانه   در خوش  ـدكارت. 11

توضـيح آنكـه صـدرالمتألهين بـا     . جمهور فلاسـفة اسـلامي پـيش از صـدرالمتألهين اسـت         
داند كـه تعلـق يـك         ميبرشمردن اشكال مختلف تعلق، نوع ششم از تعلق را عبارت از اين             

. باشـد   شيء به شيء ديگر، نه در اصل وجود خويش، بلكه از جهت كسب كمالات ثانيه مي               
ترين نحوة تعلق و نياز است، شيء متعلق هم از حيث حدوث و هم               در اين قسم كه ضعيف    

اي از فضايل وجودي، وابسته بـه   آوردن پاره دست از حيث بقا مستقل است؛ لكن از حيث به    
اين شكل از تعلق نفس به بدن  همچون تعلق نجـار بـه آلات و ابـزار                  . باشد  يگر مي شيء د 

كـارگيري قـوا و       كه نفس براي تحصيل برخي كمالات خود نيازمند به         گونه خود است؛ همان  
آلات جسماني است، صنعتگر نيز براي ساختن مصنوعات خود به استفاده از ابـزار خاصـي                

 از ماده و لوازم آن مجرد بوده و در بقا و حدوث نيازي بـه                بر اين اساس است كه    . نياز دارد 
 به كمـالات ثانيـه خـود        واسطه بدن   بدن نداشته و تعلق آن به بدن، تعلق تدبيري است كه به           

شايان . (توان گفت، تعلق به بدن در مرتبة ذات نفس اخذ نشده است             رو، مي   اين از. رسد  مي
ايي به اخذ كمالات ثانيـه تـصريح نكـرده           برخلاف حكماي پيشاصدر   دكارتذكر است كه      

  .)است
 با قول به حدوث نفس، اذعان دارد كه نفس حدوثاً نيازمند بدن و متعلق به آن                 ملاصدرا

است كه پس از طي مراحل استكمالي، ديگر نيازي به بدن ندارد و قادر است بـدون آن بـه                    
بر همين اساس، قول    ). 327-325، ص 1410 صدرالمتألهين،: ك.ر( وجود خويش ادامه دهد   

 در مورد نحوة ارتباط نفس به بدن تنها يك مرحلة نـاقص از ارتبـاط حقيقـي ميـان                    دكارت
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  . باشد نفس و بدن مي
 است، بحث در مورد نفس، كيفيات آن، نحوة تعلق آن به بدن و ساير احكـام        ذكرشايان  

ون نمي از يمي جا ذكر شد، همچ آن، از مباحث دقيق حكمت متعاليه است و مباحثي كه اين
. لبـد ط  بوده و طرح تفصيلي آن از حوصلة اين مقال بيرون بوده است و مجال ديگري را مي                

حال همين مقدار كه ذكر شد، بدون ترديد حاكي از عمق و غناي اين مكتب در مقابل                   اين با
  . فلسفة دكارتي است

  گيري نتيجه

هـاي دور همـواره مـورد         تهارتباط ميان نفس و بدن از جمله موضوعاتي است كـه از گذش ـ            
تبع آنان در مورد ماهيـت نفـس و بـدن و               به دكارت. بحث و فحص انديشمندان بوده است     

دو، معتقد به قولي بود كه در نگاه نخست همان قول افلاطوني              همچنين نحوة رابطة ميان آن    
 رتدكـا ، امري خاص    دكارتهاي فلسفي     است؛ اما با تأمل بيشتر و در نسبت با ساير آموزه          

  . و فيلسوفان دكارتي است
عنوان پدر مدرنيته، مؤسس نگرشي است كه مطابق آن، آدمي بـا               به دكارتتوضيح آنكه   

تغيير نظر خويش نسبت به خودش، طبيعت و خالق آنها، يعني خدا، بشارت عالم جديـدي                
ه اي را به انـسان عرض ـ       سازد، تصوير نوميدكننده     در ذهن خود مي    دكارتعالمي كه   «. را داد 
دارد؛ زيرا عالمي است سراسر مكانيكي، جهاني متشكل از امتداد و حركت، عالمي كه در  مي

  ).63، ص1370 سكوايره،(» توان يافت آن براي انسان و خدا جايي نمي
مطابق عالَم دكارتي، انسان متشكل از دو جوهر جداگانه و متمـايز، يعنـي نفـس و بـدن          

تـوان آن را بـه     خودش ابداع نكرد و مـي دكارت را هرچند تمايز ميان نفس و بدن   . باشد  مي
انحاي گوناگون در متفكران پيشين يافت، اما نگرش خاص دكارتي، در مورد رابطة نفـس و       

انگـاري، مشخـصة     توان گفت دوگانـه     شود، مي   انگاري نفس و بدن مي      بدن، مؤدي به دوگانه   
  .ويژة نگرش دكارتي است

ست؛ چراكه از طرفي استفاده از ملاك وضوح و          در تنگناي سختي گرفتار شده ا      دكارت
كند كه بر امتياز حقيقي ميان نفس و بدن تأكيد ورزد و حتي هريـك از                  تمايز او را وادار مي    
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اي را كه ظـاهراً لازم   خواهد نتيجه از طرف ديگر، نمي. آنها را جوهر تام و كاملي ترسيم كند 
عنوان نوعي وعاي خارجي      بدني كه از آن به    طور ساده در      آيد بپذيرد؛ يعني اينكه نفس به       مي

داند كه بدن از نفس و نفـس از بـدن             خوبي مي   كند، مستقر شده است، به      يا آلت استفاده مي   
  ).156-155، ص1380كاپلستون، (دو بايد وحدتي تشكيل دهند  شود و آن متاثر مي

اي نيـست و      شده   در حل معضل رابطة نفس و بدن، قادر به اتخاذ موضع پذيرفته            دكارت
كه در اواخر عمر خود به يكي از سـتايندگان خـويش، يعنـي پـرنس      ـ اي رو، در نامه   از اين 

 دست از اميد شسته و به او گفته است كه اتحاد نفس و بدن با فكرنكـردن                  ـ اليزابت نوشته 
شود و اين، يكي از رازهايي است كه بدون آنكه آن را فهم كـرد،                 دربارة آن بهتر فهميده مي    

  .ايد پذيرفتب
تبع آن، چگونگي رابطة ميـان         نتوانست رابطة ميان نفس و بدن را اثبات كند و به           دكارت

 و  لاكگراياني همچـون      همچنين فيلسوفان پسادكارتي از تجربه    . نفس و بدن را تبيين نمايد     
 كـه مبتنـي بـر ايـن       نيـتس  لايـب  و   اسپينوزا،  مالبرانشگراياني همچون      گرفته تا عقل   باركلي
تنها از حل ايـن معـضل وامانـده و      انگاري فلسفة خويش را تدوين كرده بودند نيز نه          انهدوگ

دو، معقـول   حلي براي مسئلة تأثير متقابـل ميـان آن   مثابة راه نتوانستند اتحاد نفس و بدن را به     
  .   آغاز كرده بود، بسط دادنددكارتجلوه دهند؛ بلكه معضلي را كه 

 غربي و همچنين با عنايت به مباني حكمت متعاليه، نتايج           با توجه به سخنان انديشمندان    
  .   انگاري دكارتي و همچنين نواقص و اشكالات نگرش دكارتي مشخص است دوگانه
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